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اما راستى راستى 9سال از پخش ال

اولين قسمت ســريال ستايش 
گذشته است. 9ســال است كه 
نرگس محمدى در كالبد ستايش 
رفته اســت و قصد بيرون آمدن 
ندارد. قصه دنباله دار و پروقفه ستايش از 
سال89 آغاز شد و به روايت يك عاشقانه 
ممنــوع پرداخت؛ عشــق ممنوعى كه 
برخلاف ديگر عشق هاى ممنوعه اى كه تا 
به امروز شنيده ايم، نه شيرينى مطبوعى 
داشــت و نه هيجان چندانى كه زير پاى 
دلمــان را خالــى كند. ســتايش، قصه 
دخترك و پســر جوانى بود كه برخلاف 
صلاحديد خانواده و بدون اذن بزرگ ترها 
پاى سفره عقد نشسته و پا گذاشته بودند 
وسط يك زندگى ســرتاپا متزلزل. هنوز 
مدت زيادى از به ثمر نشستن زندگى شان 
نگذشــته بود كه طاهر، همسر ستايش، 
گرفتار مخمصه اى شد و در سانحه اى از 
دنيا رفت. حالا قرار بود زندگى ستايش، 
دخترى بدون پشتوانه و بريده از خانواده، 
وارد گرداب بزرگ ترى شــود. ستايش 
پيشــنهاد زندگى آســوده و بى دغدغه 
دركنار خانواده شوهرش را پس مى زند. او 
حق پدربزرگى را براى ديدار نوادگانش 
سلب مى كند و تبديل مى شود به فردى از 
شهرى به شهر ديگر متوارى، سرگردان و 
بى نام. بچه هايش درحالى كه سهم بزرگى 
در زندگى و ثروت كلان پدربزرگشــان، 
حشــمت فــردوس دارنــد، در رنــج و 
تنگدستى به جوانى مى رسند. فصل اول 
ستايش با 26قسمت در سال90 به پايان 
رسيد و دو سال بعد 25قسمت ديگر براى 
فصل دوم پخش شد. در تمام اين حدودا 
51قسمت، نكته اى وجود داشت كه براى 
شــخص نگارنده هنوز رد حيرتش باقى 
مانده است. در سريال ستايش همه چيز 
برعكــس نمايش داده مى شــود؛ مبانى 
اخلاقى زيرورو مى شــود و جايگاه حق و 
باطل عوض مى شود. كاراكتر پدر يا همان 
حشمت فردوس، شخصيتى ظالم معرفى 
مى شود و «ستايش» در جايگاه ستايش 
و درستكارى قرار مى گيرد، اين درحالى 
است كه مظلوم واقعى داستان ستايش، 

كسى نيست به غير از حشمت فردوس.

 از گریم ستایش تا خورزو خان

تنها ســه قسمت از فصل ســوم سريال 
ستايش گذشته اســت و نمى شود نقد 
كامل و منصفانــه اى براى داســتان و 
ســاختارش نوشــت، اما بگذاريد سراغ 
نكته هايى برويــم كه به روشــنى روز 
هستند و واضح؛ نكته هايى كه به چشم 
همه آمده و بــا تندى تمــام توى ذوق 
مخاطب زده است. گريم صورت ستايش 
در ابتداى تمام حواشــى، قرار مى گيرد. 
عوامل ســريال با آنكه در دومين فصل 
ســتايش، بازخوردهاى منفى فراوانى 
درباره گريــم ســتايش دريافت كرده 
بودنــد، درعين بى توجهى به ســليقه و 
شعور مخاطب، فصل ســوم را ساختند. 
بازيگر ســتايش در فصل سوم، صورتى 
درخشــان تر از دومين فصل ســريال 

دارد. چين وچروك هاى اندكش حذف 
شــده  اند و عينكش غيب شــده است. 
ازســوى ديگر شــخصيت محمد، پسر 
ستايش، به پختگى كامل رسيده است. 
با كنار هم قرار گرفتن ستايش و محمد، 
يك تصوير مضحك و غيرواقعى از رابطه 
مادر و فرزندى شكل مى گيرد كه بيشتر 
شبيه يك خاله بازى كودكانه است. گريم 
نبودن چهره ســتايش به قــدرى توى 
چشم مخاطبان اســت كه كسى متوجه 
نشده، رامســين كبريتى، بازيگر نقش 
صابر، در ســال95 از ايــران مهاجرت 
كرده است، با اين حال فيلم نامه طورى 
نوشته شده است كه صابر هست، اما مثل 
كاراكتر خيالى ســريال شب هاى برره، 
خورزو خان، نامرئى است و قابليت رؤيت 
شــدن ندارد؛ البته شــنيده ها حاكى از 
آن است كه گويا شــخصيتى گريم شده 
جاى صابر را خواهد گرفت. شما هم كه 

از نقش گريم در سريال ستايش آگاهى 
كافى داريد. حديث ميرامينى هم كه از 
كم بودن نقشــش در فصل دوم شاكى 
بوده، حاضر نشده اســت بيشتر از اين با 
پروژه ستايش همكارى كند، از همين رو 
نقش نــازگل، دختر ســتايش، به لاله 

مرزبان سپرده شده است.

 مردم چه می گویند؟

داستان سومين فصل ستايش از آنجايى 
شروع مى شود كه صابر، به كمك همسر 
دومش، اموال حشــمت فردوس را بالا 
كشيده و فردوس را آواره مسافرخانه ها 
كرده است. حالا هر روز حشمت فردوس 
به ميدان بار سابق مى رود و به گذشته هاى 
دور خود چشم مى دوزد و سرانجام به اين 
نتيجه مى رسد كه بايد از اول شروع كند: 
«درختى كه ريشَــش قويه، هيچ تبرى 
نمى تونه قطعش كنه»، با اين حال چهره 
ستايش به قدرى نامتعارف است و سوژه 
مردم شده است كه ديگر كسى حرفى از 
داستان نمى زند. كافى است در شبكه هاى 
مجازى هشــتگ ســريال ســتايش را 
جست وجو كنيد تا با توئيت هاى طنزآميز 
بسيارى روبه رو شــويد كه ستايش را با 
بنجامين باتن مقايسه مى كنند؛ شخصى 
كه روزبه روز جوان تر مى شــود. ديگرى 
گفته بــود گريمور، ســتايش را با زليخا 
اشتباه گرفته است و يك نفر به شوخى از 
پيشرفت علم پزشكى در جوان تر كردن 

مادر نسبت به فرزند گفته بود.
آرمان زرين كوب، تهيه كننده ســريال، 
جوان شدن چهره ســتايش را دليل به 
آرامش و به ثبات رســيدن زندگى وى 
مى دانــد. زرين كوب مى گويد: «شــما 
داســتان را رها كرده  و روى يك موضوع 
فرعى انگشت گذاشته ايد. شايد ستايش 
به مركز زيبايى رفته باشــد. ما كه نبايد 
همه چيز را جزءبه جزء براى شما تشريح 
كنيم!» منطقى نيســت؟ شايد ستايش 
چشم هايش را هم ليزر كرده باشد. اصلا 
شايد در تمام اين 20سال، ستايش داخل 
فريزر رفته و شــخص ديگرى جور او و 
مصيبت هايش را كشيده است. همه چيز 

را كه نبايد برايتان توضيح داد!
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گربه ای که ساعت پرسید!
مهدی محمدی|وقتى رفتم آشغال ها را بگذارم دم در، گربه اى 

كه توى كوچه ايستاده بود، پرسيد: ساعت چنده؟
گفتم: از كى تا حالا زمان براى شما گربه ها مهم شده؟

گربه گفت: از وقتى شما آدم ها ســر ظهر آشغال هاتون رو 
مى ذاريد دم در.

به سبك زنده ياد حميده خيرآبادى گفتم: خُبه، خُبه! فقط 
مونده يه گربه براى من كلاس فرهنگ شهروندى تشكيل 
بده. اصلا مى دونى من خودم شــخصا تا حالا چند تا متن 

درباره فرهنگ شهروندى نوشتم؟
گربه پرسيد: واقعا؟

با افتخار سرم را بالا گرفتم و گفتم: بله!
«تك تك متن هات بخوره تو سرت. چه فايده وقتى خودت 
آشغال هات رو اين وقت روز مى ذارى دم در؟» اين حرف را 
گربه همان طور كه سرش را به نشانه تاسف تكان مى داد، 

گفت.
گفتم: اصلا به تو چه مربوطه، گربه لاغرمردنى؟

گربه گفت: لاغرمردنى شــدم؛ چون يك كوچولو استخون 
هم تــو زباله هاتون نيســت. بعدش هم يك جورى اســم 
پلاستيك زباله تو ميارى انگار دارى سبد كالاى مخصوص 
گربه مى ذارى دم در. آخه دو تا پوست هندوانه و تفاله چاى 

و پوست تخم مرغ كه ارزش اين حرفا رو نداره!
گفتم: هرچى هست، اگه شــما گربه ها پلاستيك زباله رو 
با پنگال هاتون پاره نكنيد، هر ســاعتى، مى شه آشغال رو 

گذاشت دم در!
گربه گفــت: آقايى كه يــه عالمه مطلب دربــاره فرهنگ 
شهروندى نوشــتى، اينكه مى گن فقط توى ساعت هاى 
مخصوصى از شب، آشــغال ها رو بذاريد بيرون كه همش 

به خاطر گربه ها نيست.
- پس به خاطر چيه؟

- به خاطر خيلى چيزها؛ مثلا اگر هر كســى آشغالاشو هر 
ســاعتى بذاره دم در، منظره محل زندگى خيلى زشــت 
مى شه. ممكنه از زيرش آب كثيف راه بيفته. ممكنه بوى 
خيلى بدش توى كوچه پخش بشه يا ممكنه ماشين از روش 
رد بشه و آشغال ها پخش بشه. شما كه به قول خودت درباره 
فرهنگ شهروندى مطلب مى نويسى، بايد اينا رو از من بهتر 
بلد باشى. حالا پلاستيك زباله تو از توى كوچه بردار تا وقتى 

كه ساعت جمع آورى زباله ها برسه.
گفتم: اين دفعه پلاستيك آشغال رو مى ذارم دم در، از دفعه 

بعد همون ساعت9 و 10شب مى ذارم بيرون.
گربه گفت: راستى چقدر پوســت هندوانه تو آشغالاتون 

زياده! هندوانه خيلى دوست دارى؟
گفتم: بيشتر به خاطر خواص هندوانه است.

بعد مرورگر گوشــى ام را باز كردم و گفتم: چون هندوانه 
ويتامين آ و ث و فيبــر زيادى داره. براى ســلامت قلب، 
جلوگيرى از ســرطان و پوكى اســتخوان خيلى خوبه و 

پزشكان توصيه كردند زنان باردار هم هندوانه بخورند.
گربه پقى زد زير خنده و گفت: بله، خواصش زياده. ولى چرا 
انبه و آناناس و موز نمى خورى؟ اون ها خاصيت ندارند؟ با من 
راحت باش. بگو چون هندوانه ارزون تر از بقيه ميوه هاست، 
فقط هندوانه ميل مى كنين. يادمه يك دفعه كه ماشــين 
جمع آورى زباله اومــده بود توى كوچــه، اون قدر ته يك 
هندوانه رو تراشــيده بودى كه مى خواستند زنگ خونه ت 
رو بزنن و بگن اگه ديگه با اين پوست هندوانه كارى ندارى، 
ببريمش! حداقل توى يك پلاســتيك غيرشفاف بذارين 
آشــغالاتون رو كه كســى نبينه! يه جورى هم تهشون رو 
مى تراشــى كه انگار با تيــغ ژيلت تميز كردى و پوســت 
هندوانه هاتون از پوست هلو هم نازك تره. بذار بقيه گربه ها 
هم بيان، بهشون اين پوست هاى هندوانه رو نشون بدم، يه 

كم بخنديم.
گفتم: حالا كه فكر مى كنم، مى بينم الان زمان خوبى براى 
گذاشتن آشغال ها دم در نيســت. همون وقتى كه صداى 
ماشــين جمع آورى زباله اومد، ميام آشــغال رو مى ذارم 
بيرون.بعد هم پلاستيك آشغال را محكم در آغوش گرفتم 

و در را پشت سر بستم.
گربه هنوز بى خيال آموزش فرهنگ شهروندى نشده بود 
و داشت صدايش را از پشــت در به من مى رساند: درضمن 
توى آشغال هاتون كاغذپاره و پلاســتيك و قوطى حلبى 
هم هســت. نكنه بازيافت هم بلد نيســتى آقاى فرهنگ 

شهروندى! ديگر طاقت نياوردم.
 در حياط را باز كردم و تا توانســتم، سر گربه داد كشيدم و 
ليچار بارش كردم. گربه دمش را روى كولش گذاشت و فرار 
كرد. در همين حال مدير ساختمانمان هم رسيد. با تعجب 
و ترس نگاهم كرد و رفت، حتى نگفت كه چرا چند ماه است 

شارژ ساختمان را نداده ام.

به وقت شله
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پاسخ شماره ۴۷

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۴۷

گاف های فاحش «ستایش »
پرونده ای مختصر از حواشی تمام نشدنی یک سریال
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طراح: محمدرضا علیزاده

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

آبجی «تیرانداز» بداهه اِضاف مُکُنه!

يرَه ايقَذه اى آبجى «سيما تيرانداز» اونجه تو سيريال 
«هيولا» قشَِنگ بازى مُكُنه كه مخوام وَخِزُم برُُم اونجه 
كِله اش ره بكِنُم! بـِـرِ چى؟ قبِول دِرُم بـِـذِش تيرانداز 
مِگَن و حق دِره مِثِ پلِخَمون بشِــه و كلــوخ بزِِنه، ولى 
نه ايجور دِگه! يگَ جــورى برِِ آبجى اش شِــلار مِده و 
خارجى بلغور مُكُنه كه فكِ مُكُنى چِكا رِفته. هر دِفهِ يمَ 
با اى يرَِگه «چمچاره» يگَ چيز جيديد از ســفر تركيه 
و دولما باغچه تعريف مُكُنَن كه دِگِه جانِ مُشتِبا مُو رِه 
چِش بسته تو استانبول وِل بدَِن، صاف مُرُم اونجه. بعد 
ديدُم ازش پرســيدن: «اى تكيه كِلامايى ره كه اونجه 
مِگِن، نويسنده نوشــته يا خودِتا هموجو بداهه اضِاف 
كِردِن؟» آبجــى تيرانداز هم مِگه: «نـِـه دِداش، اينا ره 
خودِما و مَمد بحرانى، بذِِش اضِاف كِردِم. مَثَل مُگُم اى 
كه به جاى استايل، مُگُفتُم استيل ره از خودُم درآوردُم.»
مُو دِگه نمِِخواستُم كِله وَنگ تلويزيون برُُم، واز نمِِذِرن. 
انِا، ديدُم وقتى ازش پرسيدن: «آبجى! برِِ چى همه دِرَن 
تلويزيون ره وِل مِدَن و مِرَن شبكه خِنِگى؟» نهِ وَرمِدِره، 
نه مِذِره و مِگه: «تلويزيون از وقتى يادُم مِيه، دِره خوب 
و بد رِه بذِِما نشُون مِده. وَردِشــتَن يگَ ديفالى درست 
كِردَن كه دست هنرمند بســته مِره و نمِِشه اوجور كه 
دِلشِ مِخه، انتقاد كنه.» چِشمُم روشن، دِگه مِخِن انتقاد 

هم بكُُنِن؟ چى رويى دِرِن بخُُدا!
اينــا ره گُفتِن، ولــى ديــدُم دِرِن تو همى ســيريال 
«ســتايش3» هم كــه پخش مِــره، نقــش عروس 
فردوس خان ره كه لال و ويلچــرى رِفته، بازى مُكُنِن. 
بين خودما بشِــه، اونجه برِِ اى كه رو ويلچر بيشينِن و 
حرف نزَِننِ، بذِِتا پول هم مِدَن؟ نهِ، مُو كه بخِيل نيستُم، 
حلالتا بشِه. ولى نمِدِنمُ برِِ چى دِرُم اينجه خودمه هلاك 
مُكُنُم و مِشَدى مِنويسُم؟ يرَه ايجور بشِه كه مُويمَ مِتِنُم 
بازى كُنُم. ها بخُُدا. قول مُدُم اونجه بيشينُم و از ديفال 

صدا دربيه، از مُو درنيِه!

tirandaz

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ
 خبرگزاری فارس: یارانه ها زیر ذره بین مجلس می رود.

یاد روی یک نقطه  مردم: فقط ذره بین تون رو ز
متمرکز نکنید، می ترسیم همین ۴۵هزار تومان 

یارانه مون هم بسوزه!

 علی سرتیپی(تهیه کننده): هیچ فکری برای حضور 

مردم در سینما نمی شود.

مسئولان: چون ما به فکر آینده روشن برای مردم 
هستیم، ولی داخل سینما تاریک است.

 رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان 

کیف، چمدان و کمربند مشهد: قدرت خرید مردم کم شده 

است و آنان بیشتر به دنبال تعمیرات هستند.

یک مسئول: اگر قدرت و پول خرید ندارید، خدا رو 
شکر کنید که پول تعمیر رو دارید!

 پزشکانی که کارت خوان ندارند، جریمه می شوند.

پزشکان: عیب نداره، ببینیم چقدر جریمه می کنند، 
سرشکن می کنیم روی ویزیت مریض ها!

 یک سوم مدارس خراسان رضوی نیازمند بازسازی 

هستند.

و اگر اتفاقی بیفتد، تقصیر دانش آموزانی است که 
بدون کلاه ایمنی، پشت نیمکت نشسته اند.

فصل اول

فصل سوم

فصل دوم

فصل چهارم


